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 DOR: 0 نوع مقاله: پژوهشی

 اسلامی بیداری و پایداری یهاشهیاند تبلور در «مکان» عنصر کارکرد
 (أبوج حجوح محمد خِضر اثر «شَغَفِی أنَْزِف   للِأقصی» قصیده: پژوهی مورد)

 لیلی* بخت امید جهان
شکده عربی، ادبیات و زبان گروه سانی، علوم و ادبیات دان شگاه ان  گیلان، دان

 ایران رشت،

 پور فرشته قهرمان
 بین دانشکککگاه انسکککانی، علوم و ادبیات دانشککککده عربی، ادبیات و زبان گروه

 ایران قزوین، ،(ره) خمینی امام المللی

 چکیده
 شککاعران توجه مورد اسککلامی بیداری و پایداری هایاندیشککه القای در معنامند ایسککازه عنوان به مکان

 نقش پایداری اشکککعار در امروزه داشکککته، وجود ادبی آثار در دیرباز از که پدیده این. اسکککتگرفته قرار معاصکککر

 سرودن در وی. است فلسطین ٔ  زاده و سراپایداری شاعران از ابوجحُجوح خِضرمحمد. کندمی ایفا چشمگیری

شعارش، ست )داده قرار پایداری مفاهیم انتقال ابزار و معناآفرینی منبع عنوانبه را مکان ا سئلها ضر جستار ؛(م  حا

 بیداری و پایداری هایایده بازنمود در مکان عنصر کارکردهای تبیین به تحلیلی-توصیفی روش به تا بوده آن بر

ففَِی أنَزِْفُ لِلأقصککی» دهیقصکک در اسککلامی  این انتخاب دلیل ؛(روشبپردازد ) جحجوح ابو خضککرمحمد اثر «شککَ

 آن تا کوشدمی شاعر و است عربی جوامع هایواقعیت آیینه مزبور، قصیده که است رو آن از پژوهشی موضوع

 با وی شعر در «مکان»عنصر . کارگیرد به اشفال و استعمار ٔ  شهیاند برابر در مردم بیداری برای ابزاری عنوانبه را

کوه و اقتدار همچون مفاهیمی القاگر طبیعی، و ملی تاریخی، دینی، سککیاسککی، هایصککبفه  ضککرورت گذشککته، شککُ

 بیداری و جمعی همت تحریک حکومتی، سکککردمداران تفاوتیبی و انفعال از انتقاد همدلی، و وحدت پیدایش

 سککوی به ایدریچه مکانی، هایپدیده به اندیشککه و احسککا  دمیدن و تمرکز با تا کوشککدمی یو .اسککت اسککلامی

 از برآمده تصویری هایطرحواره رهگذر از تا است صدد در امر این تحقق برای بگشاید؛ لذا پایداری بینیجهان

شبیه، ستعاره ت صیف همچون ادبی سازوکارهای نیز و کنایه و ا سته آمیز،اغراق تو  به تلمیح و مفاهیم سازیبرج

 دینما فراهم مخاطبان برای را پایداری هایدغدغه درک و هااندیشککه انتقال موجبات تاریخی، حوادث و هامکان

 (.هایافته)
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 مقدّمه
این عنصر نوعی ظرف و معنایی در شعر، عنصر مکان است.  یهاسازهیکی از 
که ادیبان با توجه به شرایط اجتماعی و فرهنگی، احساسات  شودیمجایگاه محسوب 

و سپس با استفاده از سازوکارهای  کنندیمخود را در بستر آن جاگذاری  یهاشهیاندو 
ها و  کار ئه راه به ارا قدام  بانی و ادبی مختلف، ا بان  یهادهیاز خاط به م خویش 

های معنایی آن از دوران کهن در شعععععر عربی وجود مکان و دلالت دهٔیپد. ندینمایم
لی به وصف اَطلال و دمِنَ پرداخته و دوره جاهدر داشته است؛ به عنوان نمونه شاعران 

منبع همواره ، هامکان». ختندیریمهای برجامانده از منزلگه معشععوا اشعع  بر خرابه
 ،نعد کعه در آندآورو مرکزیتی بعه وجود میاسعععععت مهم هویعت فردی و جمعی بوده 

، ص. 1387)شععععکویی، « دیگردیممردم برقرار  در میانپیوندهای عاطفی و روانی 
ادبیات پایداری در بیدارسازی  گونهٔاین عنصر در شعر معاصر عربی و به ویژه  (.276

دارد و شاعران با کاربست  برجستهافکار و برانگیختن احساسات خوانندگان کارکردی 
به  هامکاناز این رو  خود هسععععتند. یهانگرشانواع مکان به دنبال تبیین اهداف و 

شعر برای شده در  صری آمیخته  شی  عنوان عن شاعر، نق صد و اغراض درونی  بیان مقا
، ص. 1399)شاهرخ،  کنندیمایفا  سرایداریپاادبیات شاعران  هٔیمادروناثرگذار در 
صر 123 سطه این عن  یداریب و یداریپا یهادهیا، نیمعناآفر(؛ بدین ترتیب آنان به وا
خود را به  یهاگزاره تا دهندیم ارائه بخشتیهو یهامکانبا اشععععاره به  را یاسععععلام

 در را یو مخاطب، بر یاثرگذار ضعععمن و سعععازند روشعععن مخاطب یبرا نحو ملموس
 .گردانند همسو و همراه خود با ،ینید و یمل یهاارزش از دفاع یراستا

که در دوران کنونی خضععر محمد ابو جححوا از شععاعران پایداری فلسععطین اسععت 
و نام آنها برای  هامکاناز « یأنزف شغف یللأقص». وی در دیوان کندیم ییآزماحهیقر

سیاسی، تاریخی، اجتماعی،  یهادلالتدستیابی به اغراض ادبی خویش بهره گرفته و 
ملی، فرهنگی و روانی آنها را در خدمت آفرینش مفاهیم کارگشععای ادبیات پایداری به 

کارکرد تحلیلی،  -کار گرفته است. لذا پژوهش حاضر بر آن است تا به روش توصیفی
پایداری و بیداری اسعععلامی بررسعععی نماید و از این  یهاشعععهیاندرا در القای  هامکان

 ذیل را بحوید: یهاپرسشرهگذر پاسخ 

 پژوهش یهاسؤال. ۱ـ  ۱
 فُزِ نْاَ لأقصععٰلِ»در سععاخت مفاهیم پایداری در شعععر « مکان»نقش ابعاد  -

 چیست؟« یفِغَشَ
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مضعععامین پایداری در  یریگشعععکلعنصعععر مکان چگونه موجب  یهادلالت -
 شعر خضر محمد شده است؟

صدد  - سازوکارهای ادبی در  ستفاده از کدام  صر  یسازبرجستهشاعر با ا عن
 پایداری و بیداری اسلامی است؟ یهاشهیاند"مکان" در جهت القای 

 . پیشینه پژوهش۱-۲
شده، تاکنون پژوهشی به واکاوی کارکرد ع نصر با توجه به جستحوهای انحام 

نپرداخته اسععععت. لیکن پیرامون مکان و « یفِغَشععععَ  فُزِنْاَ لأقصععععٰلِ»مکان در شعععععر 
دراسععععر دور » مقالهٔ هاآن جملهٔکارکردهایش مقالاتی به چاپ رسععععیده اسععععت که از 

محمدمهدی روشععن )اضععا ات  نوشععتهٔ« لمظفر النواب یور الشعععریکالد ینر فکالأم
( اسععت که نویسععنده در آن پس از اسععتخراع انواع مکان در شعععر مظفر 1396نقدیر، 

النواب، کارکردهای روانی، سععیاسععی، زیبایی شععناختی و غیره را بررسععی کرده اسععت. 
اسععت که توسععط  یامقاله« سععماوی ییحیمکان و کارکردهای معنایی آن در شعععر »

( منتشععععر 1399ه عبداللهی )انحمن ایرانی زبان عربی، مهدی شععععاهرخ و حمیده فقی
به مکان،  یورزعشعععع مکان نظیر  یهادلالت نیترمهمگردیده و نویسععععندگان در آن، 

بیان احسعععاسعععات نوسعععتالژی ، نفرت و انزجار از مکان و سعععوگواری برای مکان را 
 .اندکردهمطالعه 

 با عنایت به ر محمدخضععع پایداری یهاشعععهیاند بازنمودپژوهش حاضعععر به دنبال 
هر  هایکارکرد ساننیبداست؛  «یفِغَشَ فُزِنْاَ لأقصٰلِ» به کار رفته در شعر یهامکان
در القای مفهوم دینی، تاریخی، سععععیاسععععی، ملی و اجتماعی بررسععععی  هامکان  از ی
و بیداری  مضامین پایداری یسازبرجستهنقش عنصر مکان در  وسیلهتا بدین  شودیم

 گردد. نمایانبو جححوا ا شعردر  اسلامی

 «یفِغَشَ فُزِنْاَ لأقصیٰلِ»وح و دیوان حجُر محمد أبو جَضِخَ. ۱-3
در روستای الحورة واقع در  یلادیم 1967خضر محمد أبو جححوا در سال 

شگاه در  شیار دان سطین بوده و اکنون به عنوان دان شد. وی اهل فل شهر عسقلان زاده 
کند. دو رشته ادبیات و نقد ادبی در دانشکده ادبیات دانشگاه اسلامی غزه فعالیت می

او دارای مدارک دکترای ادبیات و نقد ادبی از دانشععععگاه الحنان و طرابلس و لبنان 
ت. وی عضععو اتحادیه نویسععندگان فلسععطینی و انحمن ادبا و نیز عضععو انحمن بین اسعع

سال  شاعر در مدارس دولتی غزه از  ست. این  سلامی ا سال  199۴المللی ادبیات ا تا 
ستکردهتدریس  2۰12 سپس  ا سال و  شگاه  2۰۰6در  ستاد مدعو در دان به عنوان ا
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سال  سطین و در  شکده  2۰۰8و  2۰۰7فل ر در نوار غزه به تدریس یالزیتوننیز در دان

با رتبه اسععتادیار به عضععویت هیلت علمی دانشععگاه  2۰12پرداخته اسععت و در سععال 
 اسلامی پیوسته و مشغول به تدریس است.

بسععیاری در محلات عربی و بین المللی  یهاپژوهشاز خضععرمحمد ابو جححوا 
پژوهش  یهاروش، ، بلاغت، نقد ادبی قدیمیشناسسب شده است. او دروس  منتشر

در زبان و ادبیات فلسععطین و معاصععر عرب، مهارت نویسععندگی، هنر اجرا و ارائه، هنر 
. وی دارای هفت دفتر شعععععری به کندیمنویسععععندگی و بیان را در دانشععععگاه تدریس 

ر، یفر فسعععفوریقذ یل الروا، عرس النار، أعطِ العصعععفورة، نقوش علیصعععه» یهانام
ون ین و الأفعیشعروة الحن یلل عی، هدیأنزف شعغف یللأقصع و دو کتاب در « و الحَسعو

البنا ات »و « ح القاسععمیشعععر سععم یف یالتشععکیل الحمال»های زمینه نقد ادبی به نام
و همچنین دارای دو کتاب دانشعععگاهی به « المعاصعععر یالشععععر الفلسعععطین یر فیالفن
نیز « ریبلاغر العربفنون ال یمحاضعععرات ف»و « ر وفن الإلقا یالکتابر الإبداع»های نام
 (.2۰2۰ السیرة الذاتیر،)است 

یکی از هفت دفتر شعری وی است که در « یفِغَشَ فُزِنْاَ لأقصٰلِ»محموعه شعری 
«  یأنزف شععغف یللأقصعع»صععفحه تنظیم گردیده و شععامل ی  قصععیده با عنوان  8۰

شامل اندوه به  که دهدیماست. شاعر در این دیوان، احساسات متفاوتی از خود نشان 
شاره به  شغال، ا سفه ا سلامی، بیان فل وضع مسحد الأقصی و واقعیت جامعه عربی و ا

تاریخی  یهاتیشععععخصععععحوادث و وقایع تاریخی و دینی و نیز پرداختن به برخی از 
 (.2۰11دیوان العرب، معاصر است ) یهاتیشخصقدیم و 

 . اَبعاد مکان و نقش آن در شعر مقاومت۱-۴
در ادبیات از دیرباز مورد توجه نویسندگان  شدهشناختهمکان به عنوان عنصری 

ست و  سبت به ی  مکان خاص،  هاآنبوده ا سات خود ن سا با توجه به عواطف و اح
. این پدیده ابتدا در نثر ادبی اندزدهدسععععت به نگارش مکنونات خود برای مخاطبان 
صر  ست و در دوره معا شته ا پدید آمده میان  یهاییهمگرابه علت مورد توجه قرار دا

)مافی و همکاران، شعععر و نثر، عنصععر مکان در شعععر نیز قابلیت بررسععی یافته اسععت 
سی، تمدنی، تاریخی، اجتماعی و غیره (3۴76، ص. 1396 سیا . این پدیده به ابعاد 

معطوف اسععععت و عمدتا  در ادبیات پایداری، نویسععععندگان با تکیه بر قوه خیال خود 
کنند که آن مکان در ذهن و باور آنها جایگاهی ویژه به توصیف مکانی خاص میاقدام 

داشته و نسبت به آن مکان احساسات مختلفی نظیر دلبستگی، بیزاری، دلتنگی و غیره 
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های کلی آن مکان از منظر دیدگاه خود، به دنبال بیان عقاید دارند و با ترسععععیم ویژگی
به این ترتیب با انتقال احسععاسععات خود به خود نسععبت به آن مکان خاص هسععتند و 

، نزدی  سععاخته و آنها را با خود اندگفتهتا باور وی را به آنچه که  کوشععندیممخاطب 
و در نهایت همراه گردانند. در واقع شاعر بین مکان و شعر خود رابطه برقرار  دهیعقهم
؛ بر این اساس داندیمکند و در اثر خود به مکان جان بخشیده و آن را دارای شعور می
ی   ،بین شعر و مکان رابطهٔمکان، نقطه شروع و پایان شاعر در متن شعری است و »

اسععت که از طری  آن، شععاعر ممکن اسععت نشععانه و مهر  دارشععهیررابطه چند وجهی و 
 هخاصععی را بر روی مکانی قرار دهد و آن را از ی  منطقر ویران صععرف به ی  ویران

  سععنس سععخت به ی  شععاهد و حاضععری که لحظات شععکوه و و از ی زیانگحانیه
ها قریحه و احسعععاسعععاتی کسعععب ، تغییر دهد. گاهی برخی از مکانندیبیمتوانمندی را 

، مانند: ماه، دریاچه، جنگل و غیره و گرددیمکنند که تقریبا  پیوسععععته با آنها همراه می
قط الل وِی»کلمععاتی نظیر  بر این کععه دارای ؛ لععذا کلمععات علاوه «حوَمععل»و « سععععِ

)نقاز، « باشععندیمهای شعععری نیز جغرافیایی هسععتند، در بردارنده دلالت یهادلالت
ی  منطقه جغرافیایی ساکت و خاموش  مکان صرفا  ا این بیان،. ب(23، ص. 2۰19

نیسعععت، بلکه به موازات اینکه نویسعععنده احسعععاسعععات خود را در پشعععت آن در قالب 
 توانیمو با آن  گرددیمت، دارای حرکت و حیات خاطرات تلخ و شعععیرین ریخته اسععع

مکان به هندسععععه، »مثل ی  موجود دارای قریحه رفتار و برخورد کرد؛ به بیان دیگر 
مقدار و ححم بودن محدود نیست، بلکه علاوه بر آن، سازمانی از روابط انتزاعی است 

از این  ؛(97، ص. 1396)روشن، « گرددیمکه از چیزهای مادی ملموس استخراع 
جهت مکان در شعر عنصری است که به واسطه خیال شاعر، معنا و تحلیات جدیدی 

کند و آنچه که باعث ورود آن به شععر و ادبیات شعده اسعت، رقم خوردن برخی پیدا می
آثار  بازنمود تخیلیاحسععاسععات نویسععنده در آن مکان نوعی اسععت که نویسععنده برای 

و به  داندیماحسععاسععات خویش دخیل تحلی در ، خودِ آن منطقه مکانی را نیز یشخو
 .گرددیماین ترتیب مکان، عنصری دارای حس و شعور 

عنصععر مکان در شعععر پایداری کارکردهای بسععیاری دارد و شععاعران، دلبسععتگی و 
و دلیل  اندکردهابراز  هامکانرا نسعععبت به هویت ملی خویش در کالبد  شعععانعواطف

 یهایسععختشععوم اسععتبداد، تحمل  هٔیسععااین امر، محموعه اتفاقاتی همچون سععیطره 
 یهامکانناشی از هحوم و غارت و غیره است که همگی در بستر  یهایرانیوجنس و 

 .بنددیمشاعران نقش  حافظهٔو در  دهندیمموجود در میهن رخ 
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 «یفِغَشَ فُزِنْاَ لأقصیٰلِ». بحث؛ تحلیل ابعاد مکان در شعر ۲

بر دلالت جغرافیایی،  افزون« یفِغَشععَ  فُزِنْاَ لأقصععٰلِ»عنصععر مکان در دیوان 
سی، دینی یهادلالتدارای  سیا سنده، تاریخی معنایی  شته و نوی  یهامکان ،و غیره گ

بیداری، پایداری و  یهاشععععهیاندموجود در شعععععر را به شععععکل هدفمند برای القای 
 به کاربرده است. انهیگراهنیم

 

 برای میهن یمنددغدغهو  هایدلبستگبیان . بعد وطنی؛ ۲-۱
ست  سطینی ا شاعری فل سهم خود  وخضر محمد،  سنگین اندوه به حال به  بار 

. شعععوا بازگشعععت به گذشعععته و کشعععدیم به دوشعربی و اسعععلامی را  یهانیسعععرزم
دوانیده و او با نگاهی بازگرداندن عزت، اقتدار و کرامت دیروز در وجودش ریشععععه 

لم أتسععاقط  /یأنزف شععغف یللأقصعع»کنونی اسععت:  خوشععبینانه به دنبال تغییر واقعیت
الأنحا   یعرش فی یهذا الوجع الن ار !یا أقصععیالصععحرا /  یت فیفقاعات الأمل المک

ضیهیعذابا / الفارس خلف جبال الخروب/  ئ لفتح القدس یوته /یبرکه لغزوته الیئُ ما
 (.۴، ص. 2۰11)أبو جححوا،  «حارتهاوارعها/ وحِنائسها/ وشک

آرزوی مرده  یهاحبابمانند  /کنمیمترجمه: تراوشعععات قلبم را برای اقصعععی روان 
وجودم عذابی را به عرش  همهٔدر صععععحرا نباریدم/ ای أقصععععی! این درد آتشععععین در 

 شبزرگ نبردبرای  اشگذشتهاز وب/ ندرختان خر یهاکوهپشت در سوارکار  /کشاندیم
را آماده  شیهاسععععنسو  هاابانیخ، هاعبادتگاهو برای آزادی قدس،  /ردیگیمالهام 
 .کندیم

 یدر این گزاره، شوا و انگیزه والای خود را نسبت به رهایی مسحد الأقصشاعر 
امیدوار  یو. دارد که به آینده این مکان و نحاتش امیدوار استکند و ابراز میبیان می
، میهناسعععت و برای دفاع از  مسعععحد الأقصعععی یریگبازپسو  پیروزی یهاقلهبه فتح 
که  داندیمو بر خود لازم  کندیم نبرد مهیامیدان ورود به  از هر نظر برایرا  یشععتنخو

سطینی، . در این راه کوتاهی نکند شاعران فل سائل »مکان در نزد وی و دیگر  جوهر م
صلی مبارزه با دشمن بوده و اگر مکان در معرض خطر از   رفتندستزندگی و هسته ا

، 2۰19)نقاز، « ابدییمیا فروپاشععی قرار گیرد، اهمیت و شععایسععتگی آن بیشععتر نمود 
د به حال مسععععحد به درد عظیم خو ،انگیزه و امید ابراز یلالابهشععععاعر در  (.8ص. 

 خواندیماراده جمعی را برای مبارزه با عاملان این اقدام فرا  و کندیمالاقصععی اشععاره 
: ندیبیموطن و مقابله با بدخواهان حاضععر  یریگبازپسو از همه نظر شععرایط را برای 
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ش   یسلغن  یللأقص» سّودان وعمان ولبنان/ ومدغشقر و یف /یتمط یوالعا والامبور/ کال
سطنبول/ وولندن و صبت عیا ل یالن ِ یه لمحریدیمدُّ یرتا/ وکه الألوان بحاینیمو ُ اذا اغت

)أبو « ااااااا غزةیععا غزة/ یعع ینععادیو یالواد یف خععلِالنَّ عِذْجععِ  یالطفععل علکعع کیبیو
 (.12، ص. 2۰11جححوا، 

در سودان و عمان/  /ابدییم امتداد ،عاش  ]فریادِ[ و /خوانمیم یترجمه: برای أقص
هنگامی که  زندیمو لبنان و ماداگاسعععکار و کوآلالامپور/ و لندن و اسعععتانبول/ و فریاد 

چشمانش را در جاکارتا بگیرند/ و دستانش را به سمت جریان رود نیل دراز  هارنس
 زندیمدرختان خرما در درهّ و فریاد  تنهٔکند/ بر روی گریه می کودکو به مانند  کندیم

 ای غزه/ ای غزززززه.
بر اشاره  ، افزوندر این بخش با آوردن نام برخی از شهرهای عربی و اسلامیشاعر 

وارده بر سععرزمین فلسععطین،  یهابتیمصععجهان نسععبت به  سععلمانانم یمنددغدغهبه 
 ندیبیمکشورهای مسلمان را به مانند خود در مواجه با این اتفاا، غمگسار و دردمند 

سحد سرزمیندر که همه مردم و اعتقاد دارد  شرایط ناامن در م سلامی به خاطر  های ا
الأقصعععی که مرکزیت اسعععلام و قبله اول آنها بوده، اندوهناک هسعععتند. در این ابیات 

از فغان و سععوگواری نسععبت به حال شععهرهای عربی و به ویژه غزه نمایان  ییهانشععانه
ا ی ینادیو»مندانه در عبارت هدف شعاعر از بیان ما فی نفس خود با لحنی درد .اسعت
نابودسازی  برایمردم جهت مقابله با دشمنی است که  یسازدل ی« ااااااا غزةیغزة/ 

خود در  دادننشعانشعاعر با دردمند  .اسعت نهادهمقدسعات  بر حریم پاتمدن اسعلامی، 
همراهی نیز به فغان و درد خود و  آنانتوجه مردم با خود و جلب  یپندارهمذاتپی 
شاعردر  ست و از نظر  و پایداری جمعی  یدل یجز با  ، این امرجهت رفع این دردها
انسععانی دارای شعععور و منط  دانسععته و به  مثابهٔنخواهد شععد. شععاعر، غزه را به  فراهم
لا »: سععععازدیم، خود را در غم و اندوه با این شععععهر شععععری  پندارانهذاتهم یاگونه
افل/ لا صععنعا  ولاعدن/ لاقرطاع ولا طنحر/ لا ی ولا حلب/ لا بغداد ولا یدیب یأندلسعع
 تُم  روت ولا مصععر/ ولا السععهل والبحر والحبل/ لا الروّم ولا العرب/ الصعع  یس ولا بلف

 (.1۴، ص. 2۰11)أبو جححوا،  «نتا المَس حوُرةیمد شعارُ
ترجمه: نه اندلسم در دستانم است و نه حلب/ نه بغداد و یافا/ نه صنعا  و نه عدن/ 
نه کارتاژه و نه طنحه/ نه فاس و نه بیروت/ و نه مصعععر/ و نه دشعععت و دریا و نه کوه/ نه 

 ماست. شدهٔافسونروم و نه عرب/ سکوت، شعار شهر 
؛ کندیمربی اشاره شاعر در این بخش نیز به سکوت و انفعال برخی از شهرهای ع

، اندوه خود را به نمایش نسععبت به فقدان عزتِ گذشععته بارحسععرتاما این بار با بیانی 
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شهرهای عربی و در ادامه با ذکر سکوتِ شُکوه  رفتندستاز  اشاره بهبا  او. گذاردیم

و با  پروراندیمرا در سعععر  یسعععازآگاه، نوعی دردمندسعععازی همراه با سعععرزمین خویش
اماکن تحت اشغال  یریگبازپستحری  غیرت و تعصب برای  دنبال حا، بهتلنگری ب
بزرگ  یاصدمهبرخی از کشورها  یطلبمنفعتاز  ناشیشاعر، سکوتِ  دهٔیعق. به است

این پدیده را نبود همبستگی  پیدایش. وی دلیل استساختهبر پیکره جهان اسلام وارد 
که همدلی گذشعععته که  داردیمبیان  وارطعنهو با حالتی  داندیم هانیسعععرزمدر بین این 
، اکنون از جامعه عربی و اسلامی رخت شدیم هایحکمرانو  هاییکشورگشامنحر به 

شعععراب التوت/ فوا کرٍ دمه یبلا آن قفُیحلُ کوطنٌ أ /یوطن /یوأغن ِ»بربسعععته اسعععت: 
ضععععاب العنَّاب/ رُکها وأناملها یضععععا  أمانیغزلانٌ ب ین جذوع النخلِ/ وطنیدرانِ و بالحُ
)أبو جححوا، ...«  یا وطنی یالقاتل والمقتول/ دمه المسعععفوا خضعععاب/ وطن یوطن

 (.۴3، ص. 2۰11
وطنم/ وطنی چون رگ اسعععت که خون آن مانند شعععراب میوه  /میسعععرایمترجمه: و 

درختان خرما/ وطنم مثل  تنهٔبالای دیوارها و بین  /سعععتدیایمتوت بدون جام شعععراب 
ست/  شیره عناب ا شتانش مانند  سر انگ ست/ و  سفید ا شان  ست که آرزوهای آهوانی ا

 بسان حنا است/ وطنم، ای وطنم. اششدهختهیراست/ خون  شدهکشتهوطنم کشنده و 
شععاعر از وطن اسععت؛  گونهاغراا، توصععیف شععودیمفوا اسععتنبا   گزارهٔآنچه از 

سطهٔسرزمینی که به  شاعر وا شده و او این حس  لیبدیببه عشقی ، تعل  خاطر  تبدیل 
تا با توصیفی دقی  از دلبستگی خود به میهن، سعی در ایحاد  کندیمگرانبها را نثار آن 

انسعحام و یکپارچگی بین مخاطبان خود کند و آنها را برای دوسعت داشعتن میهن و به 
ستهنیم»که  دنبال آن، برای دفاع از حیثیت وطن آماده کند، چرا ستگ همان یدو  یِ دلب

شکال توسعه به تواندیم و دارد ازین آن به امروز جهان که است یمثبت یمل  یشهروند ا
 انسحام حادیا یفرهنگ و یقوم یهاتیاقل نیب و کند کم  یعیتوز باز یهااستیس و

 و فعال شهروندان به را امروز جوامع ازین و شود یمدن مشارکت گسترش باعث و کرده
(. در این بندها 181، ص. 1391و همکاران،  فرانیهاشععععم)« دینما فراهم متعهد

 یهاجذبهدارای  یهادهیپداسععععت که وطن به  یاگونهتشععععبیه به هنرمندانهٔ کاربسععععت 
صری شبیه خون عبیرت ب ست؛ به عنوان مثال ت در وطن به عنوان  شدهختهیرهای شده ا

شراب درخت توت، انگشتان وطن به عنوان شیره عناب، ترسیم آرزوهای مردمانش به 
شععکل آهوانی سععفید و شععباهت رسععاندن میان خون وطن و حنا، همگی دال بر این امر 

سمت  شاعر در جهت جلب توجه به  صیفات  ست که تو ست و هدف وی  هاییبایزا ا
سععیمای یگر شععهرهای عربی و اسععلامی(، ترسععیم د و)اقصععی  هامکاناین  عرضععهٔاز 
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ست تا  هاآن مقدس ضمنبرای مخاطبان ا سیله،  شمندانه بدین و مخاطب  ،تلنگری هو
معرض نباید در  هاجاذبهو  شعُکوهسعوا دهد که وطنی با چنان  مسعللهرا به سعمت این 

 بردر مقابل بدخواهان  سرخ شهادتپرچم  لازم است و گیرددشمن قرار  یدرازدست
بدون شععع  زمین و سعععرزمین، هویت ». ه گرددآن افراشعععتدرختان  تنهٔروی دیوارها و 

 یهافیتعراز  ترژرفو مفهوم آن بسععععیار  دهدیمهنری شععععاعر مقاومت را تشععععکیل 
بر نمایاندن  افزوناو (. لذا 212، ص. 1973)السععوافیری، « معهود سععیاسععی اسععت

آرزوهای مردمانی  و شعععععدهختهیر یهاخون، بارحسععععرتبا حالتی  میهن یهاجلوه
. وی وطن خود را کشنده دیستایمقرار دارند را  هاشکنحهانواع  تحتکه  نتیطپاک
نحیب های ذاتی در وطن و مردمان کند، زیرا وجود این زیباییمعرفی می شععدهکشععتهو 

خیره  آن یهاارزشدرازی به نظری برای دسععتآن باعث شععده که چشععم طمع هر تنس
 .گردد
 

 هایتفاوتیبو  هایغمناک. بعد طبیعی؛ اشاره به ۲-۲
طبیعی مانند کوه، جنگل، باغ، درختان میوه،  یهادهیپدبسععععامد اسععععتفاده از 
هایی که بیشتر فراوان است؛ مکان« یفِغَشَ  فُزِنْاَ لأقصٰلِ»صحرا و دشت در قصیده 

ست  شاعر با کارب ست و  شاعر و نیز در دیگر کشورهای عربی واقع ا سرزمین  آنها در 
أخدودا   رُحفِی نهرٌ یودم»پایداری در شعرش است:  فاهیمدر صدد تولید م هامکانآن 
مت المالح/ ن الحبال/ الصععی  بال/ المتدف ِالشعع   یشععغف أمارسُ لتُازلت/ وأنا مازِالبَ یف
ا صحرا  یعطش الصحرا /  یرویثا  أحمر/ یأنْ تمطر غ  توُشِ یسُحبُِ /یلیا لی ینیضم
)أبو جححوا، « الوردکعهعا یهعا والورد بخعد ینیاللوز بعکع  فعاللَّوز بعلهعدابع /یامتعد ِ
 (.2۰-18، ص. 2۰11

کند/ آذرین، شیار حفر می یهاسنساست که در  یارودخانهترجمه: و خونم مانند 
و من همچنان در تاب شوا آبشارگونه هستم/ که در میان کوهساران در جریان است/ 
سکوت شور/ مرا در آغوش بگیر ای شب من/ ابرهایم نزدی  است باران سرخ ببارند/ 

شو/ که بادام در  صحرا! فراخ  شانند/ ای  صحرا را فرون مانند بادام  تیهامژهتا عطش 
 است. سرخ لمانند گُ شیهاگونهل مانش است و گُدر دو چش

مختلفی  فاهیمم توانیمطبیعی به کار رفته در بندهای فوا  یهادهیپدبا تلمل در 
 به عنوان نمادی هستند که شاعر، احساسات هامکانرا کشف کرد؛ از جمله اینکه این 
تا  دینمایم ابرازبرای مخاطب  از طری  آنهاخود را  ژرف پایداری و ناسععععیونالیسععععتی

آذرین،  یهاسنسبه معنای « البازلت»کلمه افتد؛ به عنوان نمونه  ها تلثیرگذاردرک آن
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 یهاآرمانسرزمین نسبت به  تفاوتِیبکنایه از حاکمان غیر متعهد و نیز مردم  تواندیم

ر خود را نثا یهایناراحتملی باشد که در اینحا شاعر، انتقادهای برآمده از خون دل و 
سعععی در بیان  زیآماغراا گونهٔشععاعر به  نیز «ال َّشععَ »و « هرنَ»در کلمات . کندیمآنها 
ی وطن، بسیار غمناک است و این حس به قدری با کنوندارد که وضعیت  مطلباین 

. شععععاعر با زدیریمپرآب اشعععع   رودخانهٔهمچون  اریاختیبوی همراه اسععععت که او 
و حصعر خود اسعت و  حدیببه دنبال ترسعیم ریزش اشع  « ال  شعَ »اسعتفاده از کلمه 

؛ لذا در وی در وجودش به مانند آبشار در جریان است دردمندانهد که شوا داربیان می
شب پناه برده و از شب انتظار کسب آرامش دارد. او با  دردها به تنهایی و سکوتِ پی
غیر  یاگونهلکت، به مم نابسعععاماناوضعععاع  نسعععبت بهخود  سعععارغمگ روحیه دننمایان
 انفعال عناصر داخلیهمبستگی علیه ضرورت پیدایش یکدلی و بیان  در صددمستقیم 
، «آذرین یهاسعععنس»طبیعی نظیر  یهامکانو  هادهیپد ا کاربسعععتشعععاعر ب. اسعععت
با وی که  به دنبال بیان این مطلب اسععت «رودخانه»و  «هاکوه»، «بیابان»، «آبشععار»

طبیعی وطن است؛  مظاهردارای شور فراوان به همه ، سرزمین وجود نابسامانی اوضاع
: دینمایمخود را ابراز  ریناپذوصفنیز حس خواستن وطن و شوا  اندوهلذا در نهایت 

سنونو فوا الأشوایما کالمهحور/  کشاطئ یأرتاا عل کی.../  ینیضَمِّ» ن یب کرتااُ 
 (.۴2، ص. 2۰11)أبو جححوا، « ا الأشلا یالزنب  وبقا

بیاسعععایم/ همان طور که  اتماندهترجمه: مرا در آغوش بگیر تا در سعععاحل مهحور 
 .آرامدیم هالاشهپرستویی بر بالای خارها در میان گیاه بابونه و باقیمانده 

در این گزاره، واژگانی آورده شعععده که مرتبط با طبیعت پیرامون شعععاعر اسعععت و به 
 ارتباطش و یوستگیپ در مکان»آنحایی که  و از باشدیمنوعی، بیانگر مفاهیم ذهنی او 

 از تلثریب شیاعضععععا از کدام هر کارکرد و دارد واراندام یارابطهی، زندگ و ذهن با
(، بنابرین شععاعر 5۰، ص. 1392)یعقوبی، « سععتین آنها بر ریتلثیب و اعضععا ریسععا

که ظرفیت ایحاد ارتبا   دهدیمارائه  ییهادهیپدافکار بیدارسععععازی ملت را در کالبد 
در اینحا هر ی  از واژهای مکانی )وطن عاطفی با ذهن و زندگی مخاطبان را دارند. 

و ساحل آن( با مساحت جغرافی خود دارای مفاهیمی هستند که اساس و چهارچوب 
مکان »گفت که  توانیمو از این جهت  دهدیمرا احساس و شعور انسانی شکل  هاآن

و از آنحایی که  زدیریمسی است که شاعر، بار عاطفی خود را در آن به عنوان ظرفی ح
 تربرجسععتهاین ارتبا  با مکان، ماهیتی پرتنش و ژرف دارد؛ لذا احسععاسععات در اینحا 

اسعتفاده « سعاحل»شعاعر آنگاه که از کلمه لذا  (.269، ص. 2۰۰1)عقاا، « اسعت
شاره  یهاهدیپدهای طبیعی وطن و وجود همه نوع کند، به ویژگیمی  کندیمخدادادی ا
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« زنب »که باعث زیبایی آن گردیده است و از سوی دیگر نیز با استخدام کلماتی نظیر 
 ییهامکانبه معنای خار، « کشو»که نوعی گیاه و گل خوشبو است و همچنین کلمه 

  «دخالت بیگانگان در امور میهن»القای معنای  دروی  رسععانکم را ایحاد کرده تا 
مذکور در صدد بیان این امر است که وطن با وجود  یهامکانباشند. شاعر با کاربست 
 واوسععت چنان ملمنی برای همپیاپی[،  یهااشععغالجنس و ، خارها ]مزاحمت دشععمن

و « زنب »واژگان  کاربست. در واقع شاعر با دیجویمهمواره آرامش خود را در آن  او
که خار )دشعععمن( در صعععدد از بین بردن  داندیم مقدس، وطن را وجودی «شعععوک»

تقدس آن است؛ از این جهت منظور از در آغوش گرفتن خود توسط وطن را پناه بردن 
، خاک پاکشخود وطن اسععت که  شععاعر، از درد وطن به خود وطن دانسععته و از نظر

در این  .باشععندپروراند که دارای قدرت ایسععتادگی و پایداری برا  ییهاانسععان تواندیم
یات شاعر به گفتگو با طبیعت دست زده است و اندوه سنگین ناشی از تنهایی خود اب

را به نمایش گذاشته و معتقد است که در نهایت، هیچ سرزمینی همچون مام وطن، وی 
 را در آغوش نخواهد نگرفت.

یا  ییهادهیپدابو جححوا برای بیان ناملایمات حاکم بر وطن از  نظیر کوه و در
طاردنا ی النخلُ /نا والبحرُینادی بر/ الحبلُالصععع   یسعععو اللهِلنا و سَیل»: ردیگیمنیز بهره 
 (.۴9، ص. 2۰11)أبو جححوا، « هرُوالز 

سوگند که  صدا  یاچارهترجمه: به خداوند  شکیبایی نداریم/ کوه و دریا ما را  جز 
 .دیآیمو درخت خرما و گل در پی ما  /زندیم

مکانی کوه و  دهٔیپدهدف شاعر از تمس  به دو  که رسدیمدر این شاهد، به نظر 
اشععغالی از جور و تنگنای ایحاد شععده به  یهانیسععرزمدریا، بیان این مطلب اسععت که 

. نندیبیمو چاره کار را در شکیبایی و ایستادگی  به تنس آمده بیگانگانواسطه هحوم 
سر دادن نهیب بر مردم شاعر  سازی با  ست تا چیرگی  آنانبه دنبال بیدار ظلم و  هٔیساا
حاوز قابل تحمل جلوه دهد که حتی ب ت به حدی غیر  اثر نیز طبیعی  یهادهیپد ررا 

با آن حالت جامد و سععخت خود تحت تلثیر این فضععای پرفشععار قرار  هاآنگذاشععته و 
را  هاصععحنه؛ لذا تحمل دیدن این اندشععدهگرفته و دچار خفقان و درهم شععکسععتگی 

. در واقع دهندیمسععععر  از این اوضععععاع را رفتبرونبرای  اد دادخواهیندارند و و فری
خیزش ایحاد دنبال راهی برای به که  رسعععدیممفاهیم به نظر  زیآماغرااشعععاعر با بیان 

است تا همگی با اشتراک  خوردهبیفرافراد  به خود آمدنِنیز و  دوستوطن یهاگروه
 در عمل، وطن را نحات دهند.
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ـــتــه  وقــای  دور و ۲-3 ـــتــایش ه،مــت عــوش . بعــد تــاریسی؛ س
 از آنها یریعهبرت

تاریخ از مباحث مهم در تحلیل شعععععر اسععععت. ابو جححوا در شعععععرش نام 
ای از بسععععیاری را ذکر کرده که دلالت بر ویژگی یا حادثه تاریخی در برهه یهامکان

 یهاشععععهیاند ابرازرا به عنوان ابزاری برای  هامکانزمان دارند. شععععاعر، بعد تاریخی 
عم/ الن  ا أرضَیا مصر یمرٌ ی)عظ یغنیللعاش  وهو  یلغن ِسَ »: دهدیمخود قرار  پایداری

ضارة  ا مهدَی س  لیرم/ نکا عبد الیالحَ  /الأممِ لُیل رُوَّنَالمُ کرُدْمعطر/ بَ کر جوّکده 
 (.2۰، ص. 2۰11)أبو جححوا، « ا مصری مرٌیعظ

ای مصععر! ای  ،بزرگی]تو[ :/ دیگویمترجمه: برای عاشععقی آواز خواهم خواند که 
شکر و هوای هانعمتسرزمین  صیفگر  !/ ای مهد تمدن! ای بنده کرامت!/ رود نیل تو

 ای مصر! ،بزرگی]تو[ هاست/ ، شب ملتاتینورانتو، پاک و معطر است/ ماه 
 یهایژگیوبتدا اقدام به ذکر شاعر مشخصا  به توصیف کشور مصر پرداخته و از ا

بیان حقیقت »این کشعععور کرده اسعععت و این امر گویا از آن جهت اسعععت که  تاریخی
تواند بدون مطل  به تنهایی برای بیان تحربه و مفاهیم هنرمند کافی نیسععععت و او نمی

« بردیاهایش بهره ببرد، لذا دائما  به تاریخ و تمدن پناه میؤذکر تاریخ از انفعالات و ر
ابو جححوا با اسععععتفاده از تاریخ و تمدن، مفاهیم  (.83، ص. 2۰۰1مونسععععی، )

برای مخاطب  تا کندیمابراز  وارفیتوصععععشععععکلی به در قالب مدا و درونی خود را 
مسلمان  یهانیسرزمقصیده از مختلف  یهابخش. از آنحایی که شاعر در ثر باشدؤم

 یاحادثهیا بیان  مدا در قالب غالبا  شعععاراتعرب و غیرعرب صعععحبت کرده و این ا
 یهاسالتوجه اتفاقات  که او با رسدیم، در نتیحه به نظر است سیاسی بوده و تاریخی
سععراسععر  گذشععتهٔ یو با یادآور تابدیبرنم، وضعععیت کنونی آن را رکشععور مصعع در اخیر
یادآوری  هاآنو به  کندیممصعععر، مردم و مخاطبان مصعععر را به نوعی تحری   تابناک
. وی در صعععدد مصعععر بزرگ نیسعععت هآنچه که در زمان فعلی وجود دارد زیبند کندیم

بنابرین  ین وضععععیت برانگیزد؛ز اا برای خلاصعععیبه نوعی همت جمعی را  اسعععت تا
آوردن نام مصععر و تعریف و تمحید از آن، گواه اسععت بر اینکه وی نگاهی ویژه به بعد 

ست، بویژه با شته ا س تاریخی آن دا شخصا  « ضارةحَ» هکلم تخداما مقصود خود را م
عربی گریز  یهانیسععرزمپر از عزت و عظمت  گذشععتهٔکند و از بعد تاریخی به بیان می
امَ الحزن من السعاحات کل رُیزیان/ لِکرا بُیشعظاک تمد دُیه و قبتّه ینیوالوهج بع»: زندیم
 یبدکا یزوف/ یا فی کوالحثث المتحرقر بعد یر بومبکتذیطل  محد الصهوات/ من یو
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، ص. 2۰11)أبو جححوا، « کیبیا دمع و دما !!/ یابات القدس شظاوَّبَ یالمنثور عل
35.) 

 /ابدییمآتشفشان امتداد  یهاپارهترجمه: درخشش نور در چشمان و گنبدش مانند 
و! بعد از زوای و /به اوع برسعععاندرا  هاقلهبزداید و عظمت  هادانیمتا آوار اندوه را از 
من بر  شدهٔپخشآورد؟!/ ای جگر سوخته را به یاد می یجسدهاتو چه کسی پمپئی و 

 .کندیماز خون و اش / گریه  ییهاپارهقدس،  یهادروازه
و در کشععور ایتالیا به واین شععاهد نیز شععاعر با ذکر شععهر پمپئی و آتشععفشععان وزدر 
عه مهم، مقصعععود خود را عرضعععه کند تا از رهگذر آن واقای تاریخی اشعععاره میحادثه
تاریخی و اسعععطوری به  یهاداسعععتاناز  یریگبهرهشعععاعران با »و از آنحایی که  دنمای

خویش با  یدوسعععتهنیممفهوم پایداری توسععععه بخشعععیده و به واسعععطهٔ آمیختن حس 
به نوعی با خل  ی  شگرد ادبی به بیان مفاهیم  یااسطورهنمادهای تاریخی، دینی و 

(، ابو جححوا 115، ص. 1396و مرادی،  ییباباحاع)« پردازندیمشعععر پایداری 
به نیز در این بخش  تاریخی، غمخواری خود  ناک  عه هول با مثال آوردن از ی  واق
ریخی شععاعر با اشععاره به انقلاب تا گفت توانیمهمچنین  .دینمایمحال وطن را بیان 
و برپا کرد و با فوران خود، شعهر پمپئی ایتالیا را درنوردید و اهل آن وکه آتشعفشعان وز

 جانبههمهی  انقلاب  باید که پروراندیمدر سر  نیز را به آتش کشید، بیان این نکته را
سععبب از بین به معنای واقعی کلمه،  پایداریِ به واسععطهٔ آن انقلاب ود تا مردم رخ ده

را  گناهیب یهاانسانناشی از کشتن متراکم  د و ستم موجود گردند و اندوهرفتن استبدا
 یف ا تتناسععععلُیرودیوه»د: ند و محد و عظمت را بار دیگر بگسععععتراننبزدای هادل از
زمن  یف یا وجعیا/ آه یرکا زی /ینب محمرِجُ یرودس فیله رَم بو الخَصعععععُ ومان/ وتَالرو
صععر لمبارزة یان القیالحبلر فت یأروّض ف نتُکوس؟!/ کا سععبارتای یرنکصععر/ هل تذیالق

 (.3۰، ص. 2۰11)أبو جححوا، « یصرُ رأسیوم اقتلعَ القیالموت/ 
شراب را در جمحمه  /کندیمترجمه: و هیرودیا در رم زاد و ولد  و برای هیرودیس 

آیا  !ای زکریای نبی/ آه ای درد من در زمان قیصعععر/ ای اسعععپارتاکوس /زدیریمپیامبر 
 /دادمیم؟ در رحم، پسعععران قیصعععر را برای مبارزه با مرگ پرورش یآوریممرا به یاد 

 روزی که قیصر، گردنم را از بیخ برید.
ستان هیرودس،  شاعر به دا شاره  ییکدر این گزاره نیز  شاهان روم ا  و کندیماز پاد

خی آن که ناشی از با گریز به فرازی از تاریخ و استفاده از نام مکان روم و حوادث تاری
، این مفهوم را القا بودمادی  یهالذتشععهوت و طمع ی  پادشععاه برای دسععتیابی به 

که این  داندیمبه قدری شععععدید  گراناشععععغالوی وجود طمع را در وجود  که کندمی
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هیچ تسلطی بر این رفتار  هاآنتبدیل گشته است و  هاآناتفاا به نوعی غریزه در وجود 

صععععر لمبارزة یان القیالحبلر فت ینت أروّض فک»عر با آوردن عبارت خود ندارند. شععععا
تا جایی که  کندیمزیاد آنان اشعععاره  یورزطمعبه « یصعععرُ رأسعععیوم اقتلعَ القیالموت/ 

شععده و هیچ کس از تیآ آزمندی وی در امان  خودیبشععخد در چنین حالتی از خود 
شمن کنونی را با چنین  شعر خود، د صیفات در  شاعر با این تو ست.  به  ییهایژگیونی

 گراشغالو به دنبال بیدار ساختن مردم نسبت به خوی وحشیانهٔ دشمن  کشدیمتصویر 
 آن است. ورزطمعو پاسداری از سرزمین در مقابل چشمان 

 
عد دینی؛ ۲-۴ ماکن . ب قدا ا به مفر میران دینی و ت ــــاره  اش
 موهبی

و  وارحیتلمفراوانی از اشعارات  یهانمونه« یفِغَشعَ  فُزِنْاَ للأقصعٰ»در قصعیده 
سرا ، اِالقرنین، وعده آخرت در سوره  رمزگونه به برخی مفاهیم قرآنی مانند داستان ذو

. هدف شاعر از ذکر خوردیمسپاه حضرت موسی )ع( و دیگر مفاهیم دینی به چشم 
تاریخی، تللیف قلوب مسععععلمانان در  -یاز احادیث، آیات و اتفاقات دین ییهانمونه
 یهاارزشدین مبین اسععلام و در پرتو  یهاآموزهدین و ایسععتادگی بر اسععاس  پرچمزیر 

ا  ب یبُ زُبُرَ الفولاذِ/ وتبنکأممٌ تس»معنوی است:   ینینِ وتصبو القطر بعینَ الصّدفیسَد 
 (.39، ص. 2۰11)أبو جححوا، « نیالقرن یذ

سدی های فولاد را میترجمه: امتی که تکه سازند/ می صدفدو  در میانریزند/ و 
 .زندیریمو مس گداخته را در چشمان ذو القرنین 

سععوره کهف و قصععه ذو القرنین در صععدد  97تا  83با الهام از آیات  خضععرمحمد
که مردم  داردیمتصعویرسعازی ی  امر دینی اسعت و با تبیین داسعتان ذو القرنین بیان 

دینی به ویژه  یبهاگراناسععلامی و عربی با کوتاهی خود در حفم میراث  یهانیسععرزم
به سععرزمین خود فراهم کردند.  در سععرزمین فلسععطین، شععرایط را برای ورود بیگانگان

شانگر « سد »، واژه شاعر گفتهٔکلمه دلالتمند در این  ست که به عنوان ی  مکان، ن ا
قرنین در سعععاخت آن سعععد اسعععت که با همدلی و الیاری رسعععاندن یاران حضعععرت ذو 

شاعر با مثال آوردن  شتند. در واقع  شمنان در امان نگه دا شر د ستگی، خود را از  همب
که در سرزمین وی این امر  کندیماین مطلب را القا  وارهیکنادینی، با حالتی این واقعه 

به علت نبود اتحاد، حاصععععل نشععععد و مردم به جای تلاش برای برافراشععععتن پرچم و 
شاناعتلای  شور سطه  ،نام ک ستگی با یکدیگرهم نبودبه وا سرهای  ب باعث ایحاد درد

 ،کنایی تعابیراین  کاربسععععتهدف شععععاعر از اند. بزرگ برای سععععرزمین خود شععععده
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احیاگری »اسععت، چرا که دینی  یهاارزش و احیای حفمجهت بیدارسععازی مردم در 
تا دوباره دین به عرصععععه حیات  کندیماسععععلامی با مبنای دین و به روش دینی تلاش 

اصعععیل و  یهاآموزه، هاآن یسعععازراسعععتهیپو  هاگزارهاجتماعی بازگردد و با واخوانی 
انسععانی را غبارروبی کند؛ به بیان دیگر، پیام بیداری اسععلامی این اسععت که به اسععلام 
عالی  که در مسععععیر ت چه را  یابیم و آن باز تا عزت و بزرگی خود را  بازگردیم  ناب 

، در صععدد جبران آن برآییم؛ در واقع، هدف از این بازگشععت، سععاختن میافروانگاشععته
)نادری و « خالد اسععععلامی اسععععت یهاارزشگیری تمدن اسععععلامی جدید با به کار

(؛ لذا خضععععر محمد در شعععععر خود به نمادهای دینی 116، ص. 1۴۰۰همکاران، 
 :کندیمفلسطینی اشاره  هنانیمهمبه  یبخشالهامجهت 
فِ خُمَفوََرا َ رِ» مزمُ )هذا مغتسععل وشععراب(/ ها زَکولُ الله/ تتفحر بسععنابیالِ العَسعع 
حرا ُ وتنبتُ أجر  ضععععَ خْحتی تَ ض کفار )أبو جححوا، ها( یالاً، خضَععععرا َ أمانیالصعععع 

 (.3۴، ص. 2۰11
، شانیهاسم، لشکریان خداوند هستند/ که با و استبداد ستم زارپشت شندر ترجمه: 
)این جای شستشو و نوشیدن را(/ پس بتاز تا بیابان سبز شود و  شودیمزمزم شکافته 

 .رشد کند که آرزوهایش سبز است ییهانسل
. این مکان در ردیگیمبه کار  خویش گفتهٔرا در « زمزم»شععععاعر، مکان تاریخی 

مختلف دیگری نیز دارد که در منابع  یهانامو واقع در شهر مدینه است  مسحد الحرام
به معنای قدمگاه حضعععرت « رکضعععر الحبرئیل»تاریخی ذکر شعععده اسعععت؛ از جمله: 

سماعیل»جبرئیل،  سما« حفیرة ا به معنای « حفیرة عبدالمطلب»عیل، به معنای چاه ا
به « روا »به معنای نفیس، « رمضَععععنونَ »به معنای پر خیر، « ر هبَ»چاه عبدالمطلب، 
بعَ»معنای آبرو،  قمشععِ »به معنای سععیرکننده، « رشععَ به معنای شععفای بیماری و « فا  سععُ

 ،ر، مبُارکر، میموُنرسالِمَ، ر، عصَِمَر، صافییبُشْر، ر، عوَنَر، نافِعَةدیگر اسامی: برکر، سیَد
ی یرکاف عاف طاهِرر،  عامٍ طُع مة،  یان،  ، طَ عارف، 1۰1، ص. 139۰)جعفر نه م ؛ گنحی
1398.) 
آب آن در  و اسععت هاشععفاعت هنماد هم ،آب زمزم به عنوان مکانی مقدس هچشععم

ن مکان یاشاره به ا ازنظر شاعر باعث سرسبزی و سرزندگی است. هدف ابو جححوا 
و ناکامی وجود  یکامتلخخوشععععایندی اسععععت که در پس هر نوع  آیندهن تاریخی، بیا

ستفاده از شاعر  .دارد فِ خ» یهاعبارتدر این بخش با ا س  « ولُ اللهیفوََرا َ رمالِ العَ
که  داردیم بیان و خواندیفرام، مردم را به ایسععععتادگی «ها زمزمُکتتفحر بسععععناب» و

بسیار  ندهٔیآو مقاومت،  نبردمسیر  یهایدشوار نهادنلشکریان اسلام پس از پشت سر 
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این مفاهیم با هدف بدون شعع ، . کردند و به زلالی آب چشععمه زمزم را تحربه روشععن

است تا با این تلنگرها روا  آناندر بین  پیکار هو انتقال روحی کنونیبیدارسازی نسل 
ستادگی   .پیروزی تقویت نمایدسبزِ  یهاآرمانرا در نهاد آنان برای نیل به دلاوری و ای

پافشعاری و »دریافت که مقصعود شعاعر از مقاومت در این بخش،  توانیمبا این بیان 
معطوف به تغییر و  فعالانهٔاستمرار بر اصول است که مستلزم نوعی هماوردی و تلاش 

تبدیل در رفتار طرف مقابل و طرد غیر اسععععت. مقاومت در این معنا، نوعی عاملیت 
ل اسععت و متفاوت از صععبر و شععکیبایی اسععت که متضععمن سععکوت و برای انسععان قائ
، ص. 1۴۰۰، ینبآل؛ به نقل از 1۴1۰؛ جوهری، 1۴1۴)زبیدی، « توقف اسععععت

13.) 
شین، سلام با  با عنایت به گزاره فوا و نیز بندهای پی شکریان ا شاعر ل عدم از نظر 

از  اریپاسععدو با پافشععاری و ایسععتادگی در مسععیر  پذیرش روحیه سععکوت و شععکسععت
پیروزی  یهاپرچمکه  کنندیمفراهم  آزاده خاک سرزمین، زمینه را برای پیدایش نسلی

 پردازدیم یاخواهیدناز رود شهوت و  دنینوشجرعه. شاعر به نهی از کندیمرا افراشته 
هدف توانیم و فت که  یا نام  وی در به پیروزی و ، «زمزم»از ذکر  یابی  یان دسععععت ب

تا با  کوشعدیمامنیت در سعرزمین خود اسعت. شعاعر  یهاچشعمهنوشعیدن آب گوارا از 
با او بدمد.  هنانیمهمپیروزی را در نهاد  یهاچشععععمهارجاع به آینده، روا امید به 

ست فعل امر  و معتقد  خواندیفرام)بتِاز(، آنان را به تکاپو و مقاومت « اُر کُض »کارب
ان سعععرخ میهن رخ خواهد نمود و سعععبز پیروزی در بیاب یهاآرماناسعععت که با پیکار، 

به نوعی نماد  گزارهزمزم در این  بنابراین. نسعععلی آزاده، پا به عرصعععه خواهد گذاشعععت
 ونسب است. اصلیبنسبت به دشمن  مسلمانان و پیروزی پاکی
 

ــی و تحری  همت ۲-۵ ــیاس ــی  انزوای س ــی؛ اروپاش ــیاس . بعد س
 عروهی به ایستادعی

و  هایدئولوژیا ، ضعععمن بیانبرخی اماکنخضعععرمحمد به واسعععطه نام بردن از 
سی خود یهاشهیاند ضاع،مفاهیمی  ،سیا سامانی او سی،  نظیر ناب سیا شوب  ناامنی و آ

عربی و اسععلامی و نیز برانگیختگی همت  یهانیسععرزماشععاره به انزوای سععیاسععی در 
ن . او که بر خلاف بیشتر شاعرادهدیمبه دست را  جانبههمهگروهی به منظور پایداری 

 یهادگاهید از رهگذرادبیات پایداری، سععععابقه زندان و تعقیب و شععععکنحه ندارد، 
خود به حال مسععحد الأقصععی و دیگر  همدردی، اقدام به توصععیف یشخو منددغدغه
نابسععامانی  معطوف بهعربی کرده اسععت. به طور کلی آرای سععیاسععی شععاعر  یشععهرها
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اوضاع داخلی فلسطین و دیگر کشورهای عربی است. لذا به حال و روز خوش گذشته 
 ان پایداریشاعرو این مسلله از آن جهت است که  است دلسردبسیار و افسوس خورده 

دولت اسرائیل  هاستیونیصه»که  اندنموده مقاومتاقدام به سرودن اشعار  یادورهدر 
عام فلسععععطینیان، موع غم و ناامیدی را در روا و  را به وجود آورده و با تبعید و قتل

ش شته سرایداریپاشاعران  هاندی  ،(112، ص. 1395و مرادی،  ییباباحاع)« اندکا
دارد و در اشعارش در این بخش را  خوردهشکستدیدگاه ی  انسان عموما  شاعر  لذا

. وی در زیر آوردیممتفاوت سععععخن به میان  یهاگونهبه  یدادگدسععععتاز باخت و از 
 فشععردهٔ ،مسععائل دردناکضععمن بازگو کردن اسععت،  چیرهسععایه اسععتبداد که بر وطنش 
سیم اوع  شح و  هاستماهداف خود را تر ستای هایک برانگیختن همت گروهی  در را

 /یمنیا یآهٍ »: دهدیمقرار در سراسر کشورهای اسلامی ظالمان  استبدادمقابله با  برای
عُدت امُ طر یما  خار مدد فیالشعععععام من الزُ  غداد ک یمن/ و البصععععرة تت ابول .../ و ب

 (.27، ص. 2۰11)أبو جححوا، « رستان/ و صنعا  بلوخستانیوز
نقشه شام را از نقشه یمن تشخید دهم/ بصره  توانمینمترجمه: آه ای یمن/ دیگر 

 بغداد وزیرستان شده است/ و صنعا  نیز بلوچستان است. /ابدییمدر کابل گسترش 
هویداست که نویسنده، مفهوم فروپاشی شهرهای عربی و اسلامی را  هاگزارهدر این 

بیشتر در  هاینابسامانبرخی  هپس از مشاهد هایدگیپاشهم  ازححم مدنظر دارد و این 
او با تمام وجود خواهان صععععلح و برقراری نظم در  .تا واقعیت داردخیال وی نمود 

سر  ست که خود را ییهانیسرزمسرا در یکی از  اگر ؛ لذا حتیداندیممتعل   هابدان ا
غمی  را زیانگغماسلامی، نابسامانی اوضاع را احساس نماید، این حس  یهانیسرزم
، از این رو شعععاعر به اسعععلام سعععایه افکنده اسعععت ه جهانکه بر پیکر پنداردیمفراگیر 
از  رفتبرونفرورفته و راه  انیپایبکه گویی در ی  سععععردرگمی  کندیمعمل  یاگونه

شعر شاعران فلسطین ». در این باره باید خاطر نشان کرد که ابدیینماین نابسامانی را 
پس از جنس جهانی دومّ، لحنی  یهاسععععالو شععععاعران عرب در باب فلسععععطین در 

و از  اسععتشععدهتمام  همه چیز برایش تقریبا و رمانتی  و ملیوس اسععت، که  آلودحزن
اش یاهای شععاعرانهؤدر ر اند و تنها از دور وه خویش او را بیرون راندهبهشععت گمشععد

شت را می شبحی از این به ست ، کاریبیند و جز زاری و نوحهگاهی  ساخته نی  «از او 
از شععععدت اندوه در  بندهای فوادر (. شععععاعر 25۰، ص. 138۰، یکدکنیعیشععععف (

در لحن اندوهناکی که  ؛نداردشعرایطی قرار دارد که توان شعناسعایی مرز بین شعهرها را 
 یهامکان سیاسی د، حاکی از این امر است که وی وضعیتشومی احساسشاعر  گفتهٔ

سلمانان  شلن م سب  شام،  لذا؛ ندیبینمنامبرده را منا شهرهای  شغال و نفوذی که در  ا
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ی با هدف بصعععره، بغداد و صعععنعا رخ داده اسعععت، باعث گردیده تا بیان شعععاعرانه و

همسععو  هانیسععرزمسععیاسععی در این نامطلوب  یهاتیواقع و هاچالش یسععازبرجسععته
نها کسععیتر  یندف الثلج/ باردة مکخ یف التارحُسععُ  ن مِ تتحل بُ /یا أقصععینٌ دُمُ»گردد: 
)أبو « ف شوارعها الموت/ وهوا  شواطئها عب ٌیوفُ/ شحر حدائقها الخوف/ ورصالحَ

 (.37، ص. 2۰11جححوا، 
 /زندیریمفرو برف از پرده تاریخ  یهاگلولهمانند  /برخی شهرها ترجمه: ای أقصی!

ترس  شیهاباغدرختان  /لانه کرده است هادر آن پوچی )خودباختگی( .جانیبو  سرد
 مرگ است/ و هوای سواحلش عطرآگین است. شیهاابانیخ روادهیپاست/ 

یزی به که زیر بار جنس و خونر اسعععت ییهانیسعععرزممراد شعععاعر در این بخش، 
به مکانی بکر تبدیل  بودنخلوتتاریخ پیوسععععته و خالی از سععععکنه گشععععته و از فر  

شاعر از این شده شاره به پدیده  هاگزارهاند. هدف  سیانفعال و »ا سیا ست  «انزوای  ا
 ریگبانیگردر وجود خود، بیم آن را دارد که مبادا این اتفاقات ناخوشعععععایند،  او که

تا با این نوع  کندیم، اشععاره رودیمبر آنچه که احتمال آن  یاگونهوطنش گردد؛ لذا به 
 کندیمسععععی ه برانگیزد و با بیان هشعععدارگون خودیابیبیان، همت جمعی را به سعععوی 

رسعععالت ادبیات » در این راسعععتا کهچنان؛ را به هوش و آماده نگه دارد سعععرزمینمردم 
ص شان، ایحاد ب سیج کردن ای افکار  دادنسوایرت ملی و پایداری برانگیختن افراد، ب

«  عمومی جامعه به سععععمت قیامی اسععععت که در خدمت مبارزه و جهاد مقدس باشععععد
 (.92، ص. 1392)سیاوشی و واعظی، 

مکانی هسععتند که جهت  یهادهیپد، «أقصععی، شععاطد، حدیقر و شععارع»کلمات 
«  أقصععی»شععهر  ،س این کلماتأو در ر اندشععدهترسععیم مفاهیم یاد شععده به کار گرفته 

اسععت که به طور خاص مخاطب شععاعر اسععت. از این رو هدف شععاعر در این مکالمه 
شهر خود، بیداری  درونیِ ست که از نظر  یهنانیمهمدو به دو با  سبت به م ویا سائل ن

ت م سععا / والصعع  ر الخَ نِدُالمُ دُینشعع الصععمتُ» ،اندشععده یتوجهکمدچار  ملی و میهنی،
ورو والدولار یال ثَیغ رُطِم تَسعع  تَ نوزٌک کوکالمسععحورة/ والصععمت المسععنتنا یشعععار مد
)أبو ...« حر الظلمات بَ یطرودٌ فمت؟!/ وأنا ... مَن الصععع  دُمُ یف ینِسعععمعُی ن ت/ مَیالمَ

 (.15، ص. 2۰11جححوا، 
 شعدهافسعوناسعت/ سعکوت، شععار شعهر  ناشعنواترجمه: سعکوت، سعرود شعهرهای 

چه  /باردیماسعت که باران یورو و دلار مرده  ییهاگنج، سعروصعدایبماسعت/ سعکوت 
رانده  هایکیتاردریای  بهشععنود؟!/ و من کسععی صععدای من را در شععهرهای سععاکت می

 .امشده
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با ایحاد نوعی  و خضععععرمحمد همراه اسععععت ضاعترا هاین بخش با نوعی درونمای
تلنگر مبنی بر اینکه اگر وضعععیت همانگونه که هسععت، پیش برود، منحر به شععکسععتی 

و  یتفاوتیبکه با  داردیمخواهد شعععد، معترضعععانه بیان  هابخش هدر هم ریناپذجبران
دفاع از کیان و اسععتقلال ملی و و نیز به نمایش نگذاشععتن مصععادی   یورزجرأتعدم 

، همواره در دهدیمملتی که تن به ذلت  و رسععععید پیشععععرفتبه  توانینمحیثیت وطن، 
شی از  ستی و انفعالسکوت نا سرخواهد برد س سرزمین با  مردم» دیتردیبو  به  ی  
س ،ضعف و ناتوانی سانی خود م ست دادن اراده و کرامت ان سلیم و از د ول فرار از ؤت

، ص. 2۰۰۴اعیل، )اسععم« بودد سععاز سععلطه آنها خواهمواجهه با دشععمن بوده و زمینه
شورهای عربی در  تبهکاری بهدر این گزاره شاعر (. 1۰5 ستی  نتیحهحاکمان ک و دو
 ضعععمن ابراز گلایه از دریافتو  کندیماشعععاره  مسعععتکبر یهاقدرت هب دوختنچشعععم
شدن چشم و دهان برخی  هاقدرت آناز مالی  یهاکم  سته   یهادولتکه منحر به ب

باران »عربی بر روی واقعیت و عدم حمایت از سععرزمین وی اسععت، با آوردن عبارت 
. کشدیمبه تصویر  را هاتیحمااین  بودن دهیفایبتباهی و ، اوع «دلار مرده»و  «یورو

مالی و ثروتمند شعععدن سعععرزمین عربی که در ازای سعععکوت  یهاکم هویداسعععت که 
ستبهاهالی و طمع نافرجام حاکمان  ست دیآیم د ست با از د شاعر مرادف ا ، در نظر 
و نیز انتقاد از  اذهان عمومی یسععععازآگاهبا هدف او  رفتن عزت و اقتدار میهن؛ لذا

خفقان و اشععععاره به  با، انزجار خود را عربی نظرکوته حاکمان تبهکارانه یهابرنامه
 .گذاردیمبه نمایش خاموشی فراگیر اجتماعی 

 
 «یفِغَشَ فُزِ نْاَ لأقصیٰلِ» دهٔیقصدر  هامکانجدول و درصد اراوانی 

 
مکان 
 ملی

مکان 
 طبیعی

مکان 
 تاریخی

مکان 
 دینی

مکان 
 سیاسی

غععععزة، 
بععععععععغععععععععداد، 
فلسطین، مصر، 
الأنعععععدلعععععس، 
دس،  الععععععقععععععُ
العععمسعععععععحعععد 
 الأقصی، النیل.

الععنععهععر، 
الشعع  ال، الحِبال، 
الصععععععععحععععرا ، 
الشععاطد، النخل، 
البحر، الصععععخر، 
البعازلِعت، النیعل، 

 السهّل.

مصععععر، 
بُرکععان یبُومب  ،

فعععععععیعععععععزوف، 
دس، بععابععل،  القععُ
قبرص، دجلععر، 
الأنبعار، رومعان، 

 بابل.

زمععزم، 
ذو القَرنین،  سَد 

مسععحد الحرام، 
القدُس، مسعحد 

 الأقصی.

العععزنعععزانعععر، 
یععمععن، الععمسعععععحععد 
 الأقصی، شام، سِحن

، بغععداد، مونععاجونتععا
قدُس، سودان، عم ان، 
معععععدغشعععععععععقعععععر، 
کوالالامبور، لنععدن، 
اسععععطنبول، جاکرتا، 
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فا،  یا بیروت، حلب، 
صععععععنعععععا ، عععدن، 

 قرطاع، طنحر.

 
 
 

 
 
 
 یریعجهینت. 3
برای  یمنددغدغهاسععت و در کنار  گراوطنشععاعری  ،رمحمد ابوجححواضععِ خَ

های عربی و اسلامی را دیگر سرزمین یهاچالشحل  سودای، فلسطینبهبود اوضاع 
یده . نیز در ذهن دارد  یهایژگیوبه طور کلی « یفِغَشععععَ  فُزِنْاَ صععععٰلأقْلِ»در قصعععع
در این  توانیمرا « مکان» دهٔیپدو  است چشمگیربا رویکرد پایداری وی اندیشگانی 
  ی از فراتر و سندهینو پایداری یهاآرمان نییتب یبرا یاساس یهامؤلفه از یکشعر، ی

 یهادهیپدقلمداد کرد که شععاعر با دمیدن احسععاس، عاطفه و اندیشععه به  عنصععرِ خنثی
رهنمودها و بیان مقاصد مورد  ارائهمکانی معنامند، اف  جدیدی به روی شعرش جهت 

از  ییهاهیلابه  توانیمدر این قصعععیده « مکان»نظر گشعععوده اسعععت. لذا با واکاوی 
ست یافت.  یهاشهیاندو  ینیبجهان شاعر د صیده این  مکانی در یهادهیپدپایداری  ق
برانگیختن  همچونمفاهیمی  سععیاسععی، دینی، تاریخی، ملی و طبیعی، القاگر صععبغهٔبا 

نسععبت به میهن عربی و اسععلامی، توصععیف علاقه  غیرتشععور و  یحادهمت جمعی، ا
انفعال ناشععععی از  یهاینابسععععامانو  اجتماعی و حصععععر به وطن، بیان خفقان حدیب

شتهاقتدار  لهام گرفتن از، اسردمداران حکومتی شُکوه گذ شوی  مردم  و  ملت عرب، ت

15%

20%

18%9%

38%

مکان ملی

مکان طبیعی

مکان تاریخی

مکان  دینی

مکان سیاسی
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 یکپارچیاندوه و حسععرت به حال وطن و انتقاد از نبود  برازا ،و همدلی همبسععتگیبه 
تاریخی و  یهامکانتا با دسععتاویز قرار دادن  کوشععدیم. شععاعر باشععدیم در بین مردم

دینی از قبیل چشمه زمزم، سد  ذو القرنین، آتشفشان وزوو و غیره؛ همچنین از رهگذر 
تصععویری برآمده از شععگردهای بیانی نظیر تشععبیه، اسععتعاره و کنایه و نیز  یهاطرحواره

مفاهیم و تلمیح به  یسععازبرجسععته، زیآماغرااسععازوکارهای ادبی همچون توصععیف 
قال  هامکان تاریخی، موجبات انت ندو حوادث   یهادغدغهو درک بهتر  هاشعععععهیا

مهم  یهامکاناشععععاره به ده، پایداری را برای مخاطبان فراهم نماید. در این قصععععی
شته تاریخی و دینی شانه ارع نهادن به ارزشدر روزگاران گذ ضرورت های ، ن میهنی و 

. بدون اسععت پایداری و بیداری اسععلامی هانآرمانمسععیر نیل به در  از آنها یریگالهام
صداا بارز  صر مکانی که یکی از منابع معناآفرینی و م بیانی  وهٔیشش ، تمرکز بر عنا

جهت انتقال راهکارها و  یاستهیشاالگوی  تواندیمخِضرمحمد در این قصیده است، 
از جانب  یدرازدستباشد که به نوعی با هرگونه تهاجم و  ینظرانصاحببرای  هادهیا

 متحاوزان مواجه هستند.
 اهرست مناب 

 قرآن کریم. .1

 قرآن منظر از مقاومت یهاچالش(. 1400، محمدصککادق )مقدمیوسککفی؛ دمحسککنیسکک، ینبآل .2

 .26-7(، 22پیاپی  4) 10. مطالعات بیداری اسلامی، میکر

تبة کغزة: م .یالطبعة الأول .یدیوان للأقصککی أنزف شککفف (.2011) أبوجحجوح، خضککر محمد .3

 .یازجیال

 ة.العود : دارروتیب .یالشاب وانید یف ةالکامل یةعمال الشعر(. الأ2004) نیعزالد ل،یسماعإ .4

 (. آثار اسلامی مکه و مدینه، چاپ اول، تهران: نشر مشعر.1390ول )جعفریان، رس .5

بررسککی مقاومت فلسککطین در شککعر محمود (. 1396حمدرضککا؛ مرادی، سککج)اد )، مییباباحاج .6

 .131-107(، 17) 9ادبیات پایداری،  .درویش و حسین اسرافیلی

 یللشککاعر الفلسککطین؛ دیوان جدید ی(. للأقصککی أنزف شککفف2011أغسککط   12دیوان العرب ) .7

 .https://www.diwanalarab.com خضر محمد أبو جحجوح.

شن، محمدمهد .8 سة دور الأم (.1396ی )رو شعریکالد ینة فکدرا صل .لمظفر النواب یور ال ة یف

 .118-93(، 25) 7ة، یإضاءات نقد

https://www.diwanalarab.com/
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المعاصککر. القاهرة: مکتبة  یالشککعر الفلسککطین ینیة ف(. الاتجاهات الف1973، کامل )یالسککوافیر .9

 الأنجلو المصریة.

ادبیات پایداری؛ نمونه  یهاهیمادرونبررسی تطبیقی  (.1392، گلفام )واعظی ؛سیاوشی، صابره .10

سیدحسن حسینی و محمود درویش -1(، 41) 13ادبیات و عرفان،  . دوفصلنامهموردی: شعر 

28. 

. یرة الککذاتککیککة مککحککدثککة لککلککعککام الککجککامککعکک(. السککککیکک2020السککککیککرة الککذاتککیککة ) .11

/http://site.iugaza.edu.ps/kjahjouh. 

ی آن در اشکککعار یمکان و کارکردهای معنا (.1399ی، حمیده )الله عبدهیفق ؛شکککاهرم، مهدی .12

 .142-121(، 4) 12ادب عربی،  .یسماو ییحی

 تهران: انتشارات سخن. .چاپ دوم .شعر معاصر عرب. (1380محمدرضا ) ،یکدکن یعیشف .13

سککسککه جفرافیایی و ؤتهران: م .نو در فلسککفه جفرافیا یهاشککهیاند(. 1387) شکککویی، حسککین .14

 کارتوگرافی گیتاناسی.

شکککالیة إ یدراسککة ف ؛الخطاب الشککعر العربی المعاصککر یدلالة المدینة ف(. 2001) عقاق، قادة .15

 تاب العرب.کدمشق: اتحاد ال .للمکان یالجمال یالمتلق

عارف، ) .16 نه م یدایش آب زمزم. 1398خرداد  28گنجی چاه زمزم و چگونگی پ چه  تاریخ  .)

https://hawzah.net/fa/Article/View. 

عنصکککر مکان در شکککعر  کارکرد(. 1396، امید )یلیلبختجهان ، فرهاد ومافی، زهرا؛ رجبی .17

همایش ملی ادبیات مجموعه مقالات نخسکککتین  .سکککوزان علیوان با تکیه بر رویکرد مقاومت

 ، دانشگاه کوثر.1396(. بجنورد، دی 3431-3411)ص  مقاومت

دمشکق:  .«ة جمالیةیقراءة موضکوعات» یعربالالشکعر  یفلسکفة المکان ف(. 2002) ، حبیبیمونسک .18

 حاد الکتاب العرب.ات)

 یاسلام یداریب ( تجل)ی1400 (، محمدمهدی و نعمتی، فاروق یچسلروشننادری، اسماعیل؛  .19

صر شعر در صطف شعر ی:مورد مطالعه) لبنان معا سلامی، نییلاغ یم  11ی(. مطالعات بیداری ا

(4 ،)145-167. 

قاز .20 قاز، لیلی؛ ن ، «ل والفرسکککان، نمو جاًیالل»طوقان  یالشکککعر فدو یالمکان ف(. 2019، نبیلة )ن

 ة.یة الشعبیمقراطیة الدیة الجزائریلة: الجمهوریاف المسیجامعة محمد بوضأطروحة الماجستیر: 

http://site.iugaza.edu.ps/kjahjouh/
https://hawzah.net/fa/Article/View
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واکاوی  (1391) ی، میناجلال و اءیدضکیسکهاشکمی،  ی، رضکا؛لیاسکماع ؛یدعلیسک انفر،یهاشکم .21

 .205-179(، 3) 1 ،یاجتماع قاتیتحق و مطالعات مفهومی دلبستگی ملی.

ست(. 1392یعقوبی، محمد ) .22 سیه  رمان و شعر در آن ییمعنا تیالیس و یمکان یهادال یشنا

 ،نصککراه میابراه و فیمن عبدالرحمن دنقل، أمل المناصککره، نیالد عز آثار بر هیتک با معاصککر

 رساله دکتری: دانشگاه خوارزمی کرج.

  


